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گفتار در روش

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

130▪صفحه ▪
نشر▪مرکز ▪

این کتاب مهم ترین کتاب فلســفى دکارت و یکى از مهم ترین 
کتب فلســفى موثر بر علم و فلســفه اروپا اســت و رساله ای است 
بــه نام گفتار در روش به کار بردن عقل )خرد( که توســط مرحوم 
محمدعلى فروغى به زیبایى به پارســى برگردان شــده است. از 
همین روی اســت که دکارت را پدر فلسفه مدرن مى خوانند چرا 

که تاثیرش بر علم و فلسفه بعد از خود غیرقابل انکار است.

پیام من به فرهنگستان

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

80▪صفحه ▪
انتشارات▪پیام ▪

فروغــى  فرهنگســتان  زبان  را با هــدف  ترویج  زبان  فارســى  و 
پالایــش  آن  از واژه های بیگانــه  در ســال  131۴ راه اندازی  کرد. 
یکــى  از اصلى ترین  متن های  به جامانده  از او نیز رســاله ی  »پیام  
من  به  فرهنگســتان « اســت  که  وی  آن  را در ســال  1315 نوشته  
اســت ؛ فروغى  در ابتدای  رساله  از ارتباط  منطقى  و ارگانیک  زبان  
و فرهنگ  در تمدن  انســانى  ســخن  مى گویــد و اهمیت  حفظ  و 

گسترش  زبان  فارسى  را یادآور مى شود.

خاطرات فروغی

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

1060▪صفحه ▪
انتشارات▪سخن ▪

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول، که 
خاطرات محمدعلى فروغى است. بخش دوم یادداشت های 
روزانه اوست که از 15 سال پراکنده میان سال های 1293 تا 
1320 که گاه به تفصیــل و گاه به اجمال وقایع را روز به روز، 
حتى در ســخت ترین شرایط سیاسى به رشته تحریر درآورده 
است. بخش ســوم، که تحت عنوان پیوست ها آمده، بیشتر 
مشروح ملاقات های او با سران کشورهای دیگر، گزارشى از 

امور شورای جامعه ملل و چند نامه است. 
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فعالیت هــای آموزشــى و پژوهشــى دوران ســازی 
داشــت. وی در برگــردان کتاب »اصــول علم ثروت 
ملل یعنى اکونومى پلیتیک« از زبان فرانســه، برای 
بســیاری از واژگان پایه ای علم اقتصــاد، برابرهایى 
بــه زبــان فارســى برســاخت. همچنیــن در کتاب 
»حقوق اساســى یعنى آداب مشــروطیت دول« باز 
همو بود که برای نخســتین بار، مفاهیم کلى حقوق 
اساسى را به شکلى متدیک و به سامان مطرح کرد. 
بسیاری معتقدند که یکى از برجستگى های حقوق 
اساسى یعنى آداب مشــروطیت دول، واژه سازی و 
معادل یابى در علم حقوق اســت و در واقع، بسیاری 
از واژگان جاافتــاده  حقوق، نخســتین بــار در این 
کتاب به کار برده  شدند. محمدعلى فروغى در کنار 
این دو کتاب مهم، نخســتین کتــاب تاریخ ملل در 
ایران را با عنوان »تاریخ ملل قدیمه مشــرق« به زیور 
طبع آراســت. البته نباید از اهمیــت نگارش کتاب 
»سیر حکمت در اروپا« و مقاله ای با عنوان »پیام من 
به فرهنگستان« غفلت کرد. شاید جالب توجه باشد 
که فروغى به جز فلسفه کلاسیک و مدرن غربى، به 
فلسفه ایرانى-اســلامى نیز نیم نگاهى داشت. وی 
بر کتاب »شــفا«ی ابوعلى ســینا مقدمه مى نوشت 
و با حکمت ایرانشهری و خســروانى به خوبى آشنا 
بود. اما چرا فروغى در پرداختن به فلسفه، این گونه 
از غرب به شــرق و از قدیم به جدید در حرکت بود؟ 
خودش مى نویســد: »اینجانب که همه عمر گرفتار 
مشــاغل دولتى بــودم، از آنجا که بــه علم و معرفت 
عشــق داشــتم و نیز اشــتیاق به اینکه تا بتوانم کار 
تحصیل علــم را بر دانش پژوهان آســان کنم، تفنن 
و تفریــح خود را در تالیف و ترجمــه کتب یافتم و از 
جمله هوس ها که در دل پروردم، این بود که حکمت 

قدیم و جدید را به دسترس طالبان علم بگذارم.«

اشتغال به فلسفه 
این گونه اســت کــه محمدعلى فروغــى در کنار 
همه مشغله های سیاسى و دل مشغولى های وطنى، 
دست به کار ســترگى مى زند که ماحصلش آشنایى 
ایرانیان با فلســفه قدیم و جدید غرب اســت. او در 
مسیر این کار ســترگ ابتدا به سمت سرمنشاء های 

فلســفه در یونان باســتان مى رود و فلســفه سقراط 
و افلاطــون را به فارســى بازمى گردانــد. فروغى در 
توضیح انگیــزه خود از این کار مى نویســد: »چون 
رســائل و کتب افلاطون اشــهر حکمــای عالى قدر 
یونان کــه در لفــظ گرانبهاترین عقد لآلى اســت و 
در معنــى کلید گنج معالى تاکنون به زبان پارســى 
درنیامــده و ایــن برای مــا ایرانیــان فقدانى عظیم 
است، لهذا خاطر هوای ترجمه آن خزائن معرفت از 
السنه اروپایى مى نمود و از آنجا که مجموع آن کتب 
نفیسه بحری ذاخر و ترجمه آن به تمامى از کارهای 
معظم محسوب اســت، از یاری توفیق بر انجام این 
مقصود اطلاع نداشــتم. پــس در بدو اقــدام کار را 
بزرگ نگرفتم تا امید حصول بیشــتر و غایت وصول 
نزدیک تر باشــد و عجالتا ســه رســاله از آن رســایل 
شــریفه را که در شــرح محاکمه و شــهادت سقراط 
استاد محبوب افلاطون و متضمن فوائد بسیار است 
از ترجمه های معتبر فرانســوی به فارسى آوردم...« 
البته فروغى در ســیر آشــنا کردن ایرانیان با فلسفه 
غــرب به ســقراط و افلاطون اکتفا نکرده و فلســفه 
مدرن غربى را با شناساندن دکارت به فارسى زبانان 
آغاز مى کند. فروغى درباره رنه دکارت و فلسفه او که 
سرآغاز اندیشه جدید و گسسته از قدیم غرب است، 
مى نویســد: »پس از جنبشــى که یونانیان در علو و 
حکمت کردند و منتهى به تاسیسى شد که اصحاب 
ســقراط، مخصوصا افلاطون و ارســطو در فلســفه 
نمودند، نخســتین انقلابى که در این تاسیس واقع 

شده، آن است که دکارت به عمل آورده است.«

اندیشه و انگیزه تالیف سیر حکمت
این چنین است که فروغى پس از ترجمه رساله 
دکارت، جرقه اولیه ای در ذهنش برای تالیف اثری 
جامع و کامل درباره فلسفه غربى که تحولات قبل 
از دکارت و بعد از انقلاب فلسفى او را دربرمى گیرد، 
زده مى شــود. بــه عبــارت دیگــر »فروغى جهت 
آشــنایى درســت با تحولات فکری کــه به انقلاب 
فلسفى دکارت منجر شد و سیر بعدی آن، مبادرت 
به نگارش تاریخ فلســفه در غرب مى کند و آن را از 
سرچشمه هایش در یونان و فلاسفه پیشاسقراطى 
تا دوره خود و گزارش اندیشه های هانری برگسون 

با قلمى روان و عالمانه مى نگارد.«

آغاز تالیف سیر حکمت
اما اینک لازم اســت به سیری که به نگارش تاریخ 
فلســفه در اروپا یا همان ســیر حکمت در اروپا منجر 
شــد، اشــاره کنیم. خود فروغى در مقدمــه ای که بر 
چــاپ دوم کتابش مى نویســد، بــه این نکته اشــاره 
مى کند که »چند ســال پیش برای اشــتغال به امری 
علمى که ضمنا ســود ابناء نوع در آن متصور باشــد، 
به ترجمه رســاله کوچکى که معروف ترین اثر دکارت 
فیلســوف نامى فرانسوی مى باشــد دست بردم. پس 
از انجــام برخوردم به اینکه این رســاله برای کســانى 
کــه از معــارف اروپا آگاهى نداشــته باشــند چندان 
بهــره ای نمى دهد. پس برای مزید فایده مقدمه ای بر 
آن افزودم و ســیر حکمت را در اروپا از عهد باستان تا 
زمــان دکارت به اختصــار در آن بازنماییدم و به چاپ 
رساندم...« البته این داستان متعلق به طبع قسمت 
نخســت »سیر حکمت در اروپا« در سال 1310 است 
و همین طور که ذکر شد، فروغى در سال های 1318 
و 1320، قســمت های دوم و ســوم این اثــر را نیز به 
زیور طبع مى آراید. در واقع فروغى »به ترغیب وزارت 
فرهنگ و اســتقبالى که از جلد اول ســیر حکمت در 
اروپــا تا زمان دکارت به عمل آمده بود، تاریخ فلســفه 
جدیــد از دکارت تــا دوران خــود را در دو جلــد دیگر 

فراهم مى سازد.«

او آکادمیسینی بود که 

بنیاد امورات حسنه 

فراوانی را گذاشت که 

»فرهنگستان ایران« و 

»جشن هزاره فردوسی« 

از آن دسته امورات 

به شمار می روند. وی 

ادیب سخن شناسی 

بود که استاد سخن 

را خوب می شناخت و 

تصحیحات ماندگاری 

از آثار سعدی ارزانی 

ایرانیان داشت. فروغی 

به مثابه یک دولتمرد 

دنیادیده، نخستین و 

آخرین ایرانی است که 

بلندپایه ترین کرسی 

سیاسی جهانی را در 

کسوت ریاست »جامعه 

ملل« به نام خود به 

ثبت رساند


